
گــروه حــوادث: معــاون پیشــگیری از وقــوع جــرم 
دادگســتری گیلان از رســیدگی ویژه به پرونده قتل 

دختر ١۴ ساله تالشی خبر داد.
به‌گزارش مرکز رســانه قوه قضائیه، جان احمد 
آقایی در این باره گفت: روز ۲۸ اردیبهشــت امسال 
پــدر رومینا با مراجعه به پلیس و دســتگاه قضایی 
از ربوده شــدن دخترش از ســوی پســری 30 ســاله 
خبر داد و شــکایتی با عنوان آدم‌ربایی در دادسرای 
شهرستان آســتارا مطرح کرد. پرونده برای بررسی 

در دستور کار دادسرا قرار گرفت.
آقایــی افــزود: پس از دســتگیری پســر جــوان از 
سوی پلیس، پدر و مادر و بستگان دختر 14 ساله به 
دادســرا مراجعه کردند و بازپرس با مشاهده اینکه 
پــدر از روی مهربانی و گذشــت از اشــتباه دخترش 
چشمپوشی کرده است، وی را تحویل خانواده‌اش 

داد.
وی اظهــار داشــت: پــدر دختــر بــا ملاطفــت و 
مهربانــی که به خــرج می‌دهد اعتمــاد بازپرس را 
جلــب می‌کند و به‌همین دلیــل بازپرس از تحویل 
وی بــه خانــواده اطمینان خاطر داشــته اســت و با 
توجه به بررســی جمیع شرایط علتی برای تحویل 
نــدادن دختــر بــه خانــواده‌اش در آن زمــان وجود 
نداشته است. وی همچنین برخی شایعات مطرح 
شده در فضای مجازی مبنی بر اعتیاد پدر دختر به 

مــواد مخــدر را رد کرد و گفت: اینکه گفته می‌شــود 
این فرد به مواد مخدر اعتیاد داشته است، صحت 
ندارد همچنین پدر فاقد هرگونه سابقه کیفری بوده 

است.
معــاون پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری 
گیلان در تشریح چگونگی قتل افزود: پس از اینکه 
فرزند تحویل خانواده می‌شود آنها شب را در منزل 
یکی از بســتگان در آستارا ساکن می‌شوند و شرایط 
کامــاً معمولی و طبیعی بوده اســت ولــی فردای 
آن روز بــه روســتای خــود بر می‌گردند و مشــخص 
نیســت آنجا چه اتفاق غیرعادی رخ داده است که 
در هنگام غروب و وقتی دختر در خواب بوده، پدر، 

دختر خود را به قتل می‌رساند.
وی اضافه کرد: پدر این دختر پس از قتل رومینا 
بلافاصلــه از خانه بیرون می‌آیــد و تقاضای کمک 
می‌کنــد که بی‌فایده اســت. آقایی اضافــه کرد: پدر 
دختر اکنون بازداشــت اســت و تحقیقات تکمیلی 

درباره انگیزه و علت قتل ادامه دارد.
معــاون پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری 
گیــان با بیــان اینکه ایــن دختر، قربانی خشــونت 
خانوادگــی شــده اســت، افزود: فــارغ از انگیــزه پدر 
در بــه قتــل رســاندن دختــر خــود، چنیــن جنایتی 
به‌هیــچ عنــوان از نظر قانون قابل پذیرش نیســت 
و ایــن پرونده به‌صورت ویژه رســیدگی خواهد شــد 

و حکــم، مطابق ضوابط قانونی صــادر و به اطلاع 
عموم خواهد رســید. رومینا 14 ســاله عصر روز اول 
خــرداد در خانه پدری اش واقع در روســتای حویق 
تالــش از ســوی پدرش بــا داس به قتل رســید. پدر 
40 ســاله رومینــا علت ایــن جنایــت را مخالفت با 
ازدواج دختــرش و مزاحمت‌های پســر جوان برای 

خانواده‌اش عنوان کرده است.
در ایــن ماجــرا بهمن - پســر جوانــی که مدعی 
عشق رومینا و عامل فرار او بوده است - درباره این 
ماجرا در گفت وگو با یک نشــریه محلی ادعا کرده: 
»رومینا را از پدرش خواستگاری کردم اما پدر رومینا 
به بهانه اینکه ما ســنی مذهب هســتیم و اختلاف 
ســنی زیــاد داریم مخالفت کرد و مــن و رومینا هم 
فرارکردیــم و بــه خانه خواهرم رفتیــم و 6 روز آنجا 
بودیم. قرار بود به عقد هم دربیاییم اما روز مراسم 
پلیس ما را دســتگیر کرد. رومینا به پلیس گفت که 
بــا میــل و اراده خودش با من آمده اســت و قاضی 
دادگاه هــم او را با‌وجــود مخالفت شــدید خودش 
تحویل خانــواده‌اش داد. دو روز بعد هم این اتفاق 
رخ داد. رومینــا خودش می‌گفت آن چند روزی که 
در خانــه خواهر من بودیم بهترین روزهای زندگی 
اش بــوده اســت و آرامش و امنیت داشــته اســت. 
رومینــا در خانه پدرش همیشــه کتــک می‌خورد و 
احســاس امنیــت نمی‌کــرد.« در مدتی کــه رومینا 

همراه من در خانه خواهرم بود ارتباط خاصی بین 
ما نبود و من فقط مراقب او بودم.

ëëگفت‌و‌گو با مادر رومینا
رعنا مادر رومینا درباره قتل دخترش به سایت 
فراز گفت: آن روز رومینا و برادرش در اتاق خوابیده 
بودنــد من هم در حمام لباس می‌شســتم ناگهان 
شــوهرم در حمام را بست و بعد صدای فریاد‌های 
دخترم را شــنیدم، وقتی در حمام را باز کرد جســد 
خونین دخترم را دیدم. وی درحالی که درخواست 
قصاص شوهرش را داشت، گفت: دیگر نمی‌توانم 
به‌صــورت این مرد نگاه کنم و از قاضی می‌خواهم 

حکم قصاص او را صادر کند.
رعنا درباره رابطه رومینا با پدرش گفت: شوهرم 
رومینا را خیلی دوســت داشــت، دختــرم هم به او 
احترام می‌گذاشــت اما از پدرش کمی می‌ترســید 
چون او خیلی درباره رفتار و لباس پوشیدن و رفت 
و آمدهای رومینا ســختگیری می‌کرد، آخرش هم 
دخترم فرار کرد. وقتی شــوهرم فهمید این پســر از 
رومینا خواستگاری کرده سختگیری‌هایش شدیدتر 
شــد و تلفن همراه دخترم را گرفت و حتی یک بار 
به رومینا گفت مرگ‌موش بخور و خودت را بکش، 
من نمی‌گذارم ازدواج کنی. تو باید درس بخوانی و 

برای خودت کسی بشوی.
شــبی که رومینا می‌خواســت فرار کنــد برای ما 

چای آورد و همه ما به خواب رفتیم ساعت 3 نیمه 
شب بیدار شدم و دیدم رومینا نیست، نامه‌ای روی 
میزش بود که نوشــته بود »پدر تو می‌خواســتی مرا 
بکشــی حالا فکر کن من مــرده‌ام دنبالم نگردید« 
پــدرش با دیــدن این نامه عصبانی شــد و به خانه 
پدر بهمن رفت اما آنجا نبودند و بعد هم شکایت 
کردیــم. پــدرش بــه همه مــا گفته بــود اگــر رومینا 
برگــردد کاری بــا او ندارم ما هم اعتمــاد کردیم اما 

دخترم را کشت.
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حادثه در گورستان
دکتــر و دســتیارش بــه اتــاق رفتنــد و جــوان 

دانشجو گفت:
-‌همین خانمی که مردم خرافاتی به‌گناه 
رابطه با ارواح شرور، قصد جانش را کرده‌اند 
شبانه به قبرســتان رفته بود تا به توصیه یک 
رمال، طلسم ارواح خبیث را که باعث جنون 
پســر جوانش شــده‌اند باطل کند و این جوان 
را از تــرس و اوهام نجات بدهد اما موقع فرار از قبرســتان خیال می‌کند 
مرده‌هــا تعقیبش کرده‌اند پای در خروجی بیهوش می‌شــود و بر زمین 
می‌افتــد. عده‌ای از مردم خرافاتــی وقتی پی به این ماجرا می‌برند، این 
زن را موقع آمدن به درمانگاه تعقیب می‌کنند تا به جرم رابطه با ارواح 

خبیث به او صد‌مه بزنند.
دکتر با تعجب پرسید:

حالا این زن بیچاره چرا به درمانگاه پناه آورده؟
جوان گفت: آمده شــما را به بالین پسرش ببرد تا معالجه‌اش کنید. 
می‌گوید می‌ترســد به این جوان نزدیک شود. چون حالت پرخاش دارد 

و رفتارش غیر عادی است.
دکتــر صادقی زن را به اتاقش خواســت تا ماجرا را از زبان او بشــنود. 

نگاهی از سر دلجویی به‌صورت پریشان و رنگ پریده زن کرد و گفت:
-‌ نگــران نبــاش خانــم. اینجــا در امنیت کامــل هســتی. تعریف کن 

ببینم چرا به قبرستان رفته بودی؟
زن که از هیجان می‌لرزید گفت:

-‌ آقای دکتر پســر جوانی دارم که از چند روز پیش گرفتار حال غریبی 
شــده. روزهای اول بهتش می زد و کنج اتاق می‌نشســت اما بعد حالت 
جنــون گرفت. هذیان می‌گه، به آدم هجوم میاره. ســربه‌دیوار می‌کوبه و 
رفتاری نشــان می‌دهد که آدم به وحشــت می‌افتد. نه غذایی می‌خورد و 
نه کسی را می‌شناسد. همسایه‌ها گفتند از ما بهتران طلسمش کرده‌اند. 
رفتم پیش یک رمال، دعایی نوشــت و گفت شــبانه برم به قبرســتان به 
دهمیــن قبر که برســم کنارش بشــینم و این دعا را با یــک میخ به‌زمین 
بکوبــم، بعد بدون اینکه به پشــت ســرم نــگاه کنم با عجله از قبرســتان 
بیرون بیام. من هم به ســفارش رمال نیمه شــب به قبرستان رفتم پای 
قبر دهم نشســتم و دعا را با یک میخ به زمین کوبیدم. اما از ترس قلبم 
از ســینه‌ام بیــرون می‌زد. از پای قبر بلند شــدم تا با تمــام قدرتم بدوم و 
از قبرســتان بیرون بیایم. بلند که شــدم انگار دســتی از عقب به پیرهنم 
چنــگ انداخته بــود و رها نمی‌کرد. بــه تقلا افتادم و با همــه قدرتم تقلا 
کردم اما به زمین خوردم از بس هوا تاریک بود چشم‌چشم را نمی‌دید. 
زبانــم بنــد آمــده بــود و هرچه می‌کــردم تــا فریاد بزنــم نمی‌توانســتم. 
می‌ترســیدم به پشــت ســرم نگاه کنم به هــر جان‌کندنی که بــود به تقلا 
افتادم. بلند شــدم تا آن دســت رهایم کرد. بعد شــروع به دویدن کردم 
تــا پشــت در قبرســتان به‌زمیــن خــوردم و از هــوش رفتــم. تــا اینکه آبی 
به‌صورتم پاشــیده شد و چشم که باز کردم یک مرد دهاتی را دیدم که با 
اسبش بالای ســرم ایستاده بود. می‌خواستم راه بیفتم اما پاهایم قدرت 
راه رفتــن نداشــت. مــرد روســتایی دلــش به‌حالم ســوخت. من را ســوار 
مادیانش کرد و به‌خانه‌مان رساند. وقتی زن‌های همسایه دوره‌ام کردند، 
من از ســرنادانی آنچه برسرم آمده بود برای‌شان تعریف کردم. ساعتی 
بعد انگار همه اهل محل از رفتنم به قبرســتان و آنچه بر سرم آمده بود 
با خبر شده بودند. تصمیم داشتم به درمانگاه بیایم و از شما آقای دکتر 
بخواهــم که تشــریف بیاورید معاینه کنید ببینید چه بر ســر پســرم آمده 
که تا رســیدم به درمانگاه زن‌ها و مردهای بی‌رحم دوره‌ام کردند که من 

همدست ارواح بد طینت هستم.  ممکن بود من را بکشند...
دکتر صادقی با شنیدن حرف‌های زن لحظه‌ای به فکر رفت و آن گاه 
به‌یاد داســتانی افتاد کــه از یک پیرمرد جهاندیده با تجربه شــنیده بود، 
ماجرایــی که نشــان مــی‌داد برخی از افــراد معمولًا در ظلمت شــب در 
گورســتان گرفتار اوهام می‌شــوند. دکتر نگاهی به سراپای زن کرد آن گاه 

چشمش به پیراهنش افتاد و پرسید:
 می‌بینم دامن پیراهنت از پشت جر خورده پاره شده. بگو ببینم قبل 

از آنکه به گورستان بروی، دامن پیراهنت این طور جر‌خورده بود؟
زن جوان با تعجب نگاهی به دامن پیراهنش کرد و با تعجب گفت: 

نه آقای دکتر! ای وای...
دکتر لبخندی زد و پرسید: خانم هیچ متوجه شدید دامن پیراهن‌تان 

از پشت جر خورده؟
زن بــا تعجــب ســر برگردانــد و بــا نگاهــی بــه پشــت پیراهنــش  بــا 

شرمساری گفت: وای ببخشید آقای دکتر.
دکتــر صادقــی لبخندی زد و گفت: شــب تو قبرســتان کســی دامنت 
را نگرفتــه، بلکــه میــخ را کوبیــدی بــه دامــن پیراهنــت، آن‌وقــت خیال 

می‌کردی مرده‌ها به دامنت چنگ انداخته‌اند. همین!
ادامه دارد

 مردی با چشمان حادثه ساز - قسمت هشتم

محمد بلوری
روزنامه نگار

 قطار باری پراید را زیر گرفت

گــروه حــوادث: رئیس پلیــس راه‌آهن شــمال از برخــورد قطــار باربری با 
خودرو سواری پراید در قزوین خبر داد.

سرهنگ »فریبرز مردانی« به خبرگزاری صداوسیما گفت: در پی کسب 
خبری از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع سانحه برخورد قطار با 
سواری پراید، در محدوده »شهرک چوبیندر« بلافاصله مأموران انتظامی 
پاســگاه چوبیندر و پلیس راه‌آهن قزوین به محل حادثه اعزام شــدند و در 
بررسی‌های اولیه دریافتند، یک دستگاه خودرو سواری پراید هنگام عبور از 
ریل گرفتار شده و قطار باربری »زنجان - تهران« با آن برخورد کرد. در این 
حادثه راننده ســواری پراید قبل از برخورد قطار از خودرو پیاده شــده بود و 
جان ســالم بدر برد. رئیس پلیس راه‌آهن شــمال تصریح کرد: این حادثه 
منجر به توقف ۴۵ دقیقه‌ای قطار شد. کارشناسان علت این حادثه را ورود 

غیرمجاز خودرو پراید به حریم ریلی اعلام کردند.

یک مقام قضایی استان گیلان:

گروه حوادث: زن جوانی که از 5 سال قبل 
به اتهام قتل همســرش در زندان به سر 
می‌برد روز گذشــته برای چندمین بار به 
دادگاه کیفری منتقل شــد تا به ابهامات 

پرونده‌اش رسیدگی شود.
بــه‌ گــزارش خبرنــگار »ایــران«، ایــن 
ســال 94  فروردیــن  در  خونیــن  حادثــه 
داد.  رخ  تهــران  جنــوب  در  خانــه‌ای  در 
زن جــوان کــه وحشــت زده بــود و گریــه 
می‌کرد سراســیمه از خانــه بیرون دوید و 
از همســایه‌ها کمک خواســت. او مدعی 
بــود شــوهرش بــا چاقــو خودزنــی کرده 
اســت. وقتــی همســایه‌ها و امدادگــران 
اورژانــس به کمک مــرد جــوان آمدند و 
او را به بیمارستان منتقل کردند به‌دلیل 
خونریزی و جراحت شــدید به قلب وی 

جان باخت.
بــا اعــام موضــوع بــه پلیــس و تیم 
جنایــی، تحقیقــات آغــاز شــد و همســر 
ایــن مرد به‌عنوان نخســتین مظنون این 
حادثه بازداشــت شــد. در حالــی که این 
زن مدعی بود شــوهرش خودکشی کرده 
اســت امــا گزارش‌هــای پزشــکی قانونی 
احتمــال قتــل را قوی دانســت، بنابراین 

مهین روانه زندان شــد. وی در نخستین 
جلســه محاکمــه‌اش بــه قضــات دادگاه 
کیفــری گفت: من شــوهرم را نکشــتم او 
مــردی عصبی و بداخلاق بــود و مدام با 
مــن دعوا می‌کــرد. من و شــوهرم خلیل 
هشــت ســال قبــل در شهرســتان بــا هم 
ازدواج کردیــم و بــرای زندگــی به تهران 
آمدیــم. زندگی بدی نداشــتیم اما چون 
بچه دار نمی‌شدیم اختلاف پیدا کردیم. 
خلیــل بیــکار بــود در ایــن مــدت مــن با 
خیاطی سعی کردم زندگی را بچرخانم. 
با اینکه خانواده شــوهرم من را به خاطر 

اینکه چهار ســال از خلیل بزرگ‌تر بودم 
تحقیر می‌کردنــد، اما من فقط به خاطر 
اینکه شــوهرم را دوســت داشتم، زندگی 

کردم.
وی دربــاره روز حادثــه گفــت: خلیل 
مدتــی بود اعتیــادش را ترک کــرده بود، 
امــا قرص مصــرف می‌کرد. او هــر بار به 
بهانــه‌ای بــا مــن درگیر می‌شــد. جشــن 
از  بــود،  نزدیــک  بــرادرزاده‌ام  عروســی 
شوهرم خواســتم برای شرکت در جشن 
به شهرســتان برویــم، امــا او بهانه‌گیری 
می‌کرد و سر همین موضوع تا نیمه شب 

با هم درگیــر بودیم. من صبح زود برای 
خرید از خانه بیرون رفتم. وقتی به خانه 
برگشــتم برایــش صبحانه آمــاده کردم. 
اما او وقتی دید کــره نخریده‌ام عصبانی 
شــد. گفتم فراموش کــرده‌ام کره بخرم، 
اما فکر کرد من قصد لجبازی داشــته ام. 
همان موقع به آشــپزخانه رفت و با کارد 

به سینه خودش زد.
در حالی که ایــن زن مدعی بود قاتل 
نیســت قضــات دادگاه رأی بــه برگزاری 
مراســم قســامه دادند و قرار شد 50 نفر 
از بســتگان شــوهرش بــه دادگاه بیاینــد 
و قســم بخورنــد که ایــن زن قاتل اســت 
امــا روز دادگاه تعــداد افــرادی کــه واجد 
شــرایط قســم خــوردن باشــند تکمیــل 
نشــد و پرونده ناتمام ماند. بدین ترتیب 
پرونده به دیوان عالی کشــور رفت و قرار 
شــد این زن خیاط دوباره محاکمه شود. 
ســرانجام صبح دیــروز ایــن زن از زندان 
به شــعبه چهــارم دادگاه کیفری منتقل 
شــد و ایــن بــار خودش قســم خــورد که 
دخالتی در مرگ شوهرش نداشته است 
و او خودکشــی کرده اســت. بدین ترتیب 
قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

  ادای سوگند برای تبرئه از اتهام قتل شوهر

شناسایی سارقان باجگیر در پایتخت
گروه حوادث / سارقانی که پس از سرقت قصد باجگیری از مالباخته‌شان را 

داشتند توسط پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شدند.
به‌ گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، هشــتم اســفند ســال گذشــته یکی 
از شــهروندان بــا مراجعه به کلانتری 121 ســلیمانیه مدعی شــد که راکب و   
ترک‌نشین یک دستگاه موتورسیکلت در خیابان پیروزی گوشی گرانقیمت 
وی را قاپیــده و متواری شــده‌اند. با دســتور قاضی کشــیک دادســرای ناحیه 
15 تهــران پرونــده برای رســیدگی تخصصی به پایگاه ششــم پلیس آگاهی 
ارجاع شد اما مأموران پس‌ از حضور در محل سرقت موفق به کشف سرنخ 
نشــدند. در ادامــه تحقیقات، شــاکی با مراجعه به پلیــس آگاهی اعلام کرد 
ســارقان با او تماس گرفته‌اند و با دادن شــماره عابربانــک از او یک میلیون 

تومان پول نیز طلب کرده‌اند.
علی کنجوریان رئیس پایگاه ششم پلیس آگاهی پایتخت گفت: مأموران 
در شــاخه دیگری از تحقیقات پلیســی صاحب شــماره حســاب را شناسایی 
کردند و با هماهنگی مقام قضایی وی احضار شد اما گفت کارت عابربانکم 
دســت برادرم است. شــاکی پرونده نیز پس از مشاهده تصویر برادر صاحب 
عابربانک عنوان کرد که او یکی از سارقان تلفن همراهش است. با مشخص 
شــدن هویت یکی از ســارقان و بررســی ســوابق او مأموران متوجه شدند وی 
دارای پنج فقره سابقه گوشی قاپی، مواد مخدر و کش روی است که با دستور 
قاضی دادســرای ناحیه 15 تهران ســارق در ســوم اردیبهشــت دســتگیر و به 
پایگاه ششم منتقل شد. او به سرقت تلفن همراه اعتراف کرد و گفت: سرقت 
را با همکاری یکی از دوستانم به‌نام وحید انجام دادم و بعد از سرقت قصد 
داشتم مبلغی پول نیز از طریق کارت عابربانک برادرم از مالباخته بگیریم. 
ما گوشــی‌های مســروقه را به فردی به‌نام فریدون فروختیم. در ادامه وحید 

هم دستگیر شد و به 5 فقره سرقت با همدستی مجتبی اعتراف کرد.
با دســتور قضایی، خریدار اموال مسروقه در خیابان پرستار دستگیر و در 

بازرسی از منزلش 2 دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه کشف شد.
با تلاش و پیگیری مأموران تاکنون 4 نفر از مالباختگان شناســایی شدند 
و متهمان با قرار تأمین مناســب از سوی مرجع قضایی دادسرای ناحیه 15 

تهران برای تکمیل تحقیقات در اختیار پایگاه ششم آگاهی قرار گرفتند.

گروه حوادث/ دختر و پســر پژو ســوار که در جریان 
کــورس شــبانه، پســر جوانــی را بــا چاقــو بــه قتــل 
رســانده بودند، پس از رســاندن وی به بیمارستان 

از محل متواری شدند.
به‌گــزارش خبرنگار جنایــی »ایــران«، چند روز 
قبــل یــک خــودرو پــژو 206 در مقابل بیمارســتان 
شــهدای تجریش توقف کرد و دختر و پســر جوانی 
از خــودرو پیــاده شــدند. آنهــا بــه‌ ســمت در عقب 
خودرو رفته و با زحمت پسر جوانی را که خونریزی 
شــدیدی داشت از ماشین بیرون آورده و به داخل 
اورژانس بردند. آنها مدعی شــدند که پســر جوان 
تصادف کرده و به بهانه اینکه برای پسر جوان دارو 

تهیه کنند، از بیمارستان متواری شدند.
در ادامه مشــخص شد پســر جوان چاقو خورده 
است و ساعتی بعد نیز تسلیم مرگ شد. بلافاصله 

موضوع به مأموران کلانتری تجریش اعلام شــد و 
بــا توجــه به اینکه خــودرو پژو 206 این پســر مقابل 
بیمارســتان رها شــده بود صاحب آن را شناســایی 
کردند. بررســی‌ها نشــان می‌داد که خودرو متعلق 
بــه زن میانســالی اســت و بدیــن ترتیــب مأمــوران 
به ســراغ صاحب خــودرو رفتنــد. زن میانســال در 
تحقیقات مدعی شــد که خودرو در اختیار پســرش 
است و از زمانی که این حادثه رخ داده او از پسرش 

بی‌خبر است و تلفن‌هایش را پاسخ نمی‌دهد.
ëëمسابقه خیابانی

در ادامــه بررســی‌ها و بــا بازبینــی دوربین‌های 
از  محلــی  تحقیقــات  و  حادثــه  محــل  اطــراف 
شــاهدان، راز درگیری خونین برملا شد. بررسی‌ها 
نشان می‌داد که مقتول سوار بر خودرواش در یکی 
از خیابان‌های شــمال شــهر بوده اســت. همزمان 

پســر جوانــی نیــز بــه همــراه یــک دختــر در همان 
خیابان سوار بر پژو 206 در حال گذر بودند.

آنها ناگهان شروع به‌ کورس خیابانی کردند اما 
زمانی که یکی از آنها به خط پایان رسید، راننده‌ها 
از ماشین پیاده شــده و درگیری بین آنها آغاز شد. 
در ایــن میــان متهــم فــراری بــا چاقو ضربــه‌ای به 

راننده خودرو دیگر زد.
سرنشــین خــودرو پــژو که با بــدن خونین پســر 
جــوان مواجه شــد به کمک دوســت دخترش او را 
ســوار بر خودرواش کــرده و به بیمارســتان منتقل 
کرد، اما ترس از بازداشــت باعث شد هر دوی آنها 

پا به فرار بگذارند و از محل متواری شوند.
با برملا شــدن راز این جنایت، بازپرس ساسان 
غلامی از شــعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران 

دستور بازداشت پسر و دختر جوان را صادر کرد.

دلیلی برای تحویل ندادن رومینا به پدرش نبود

گروه حوادث / پســر جوان که پس از قتل پدرش 

مدعــی بــود این مــرد ناپدری و نامــادری‌اش را 

کشته از ســوی کارشناسان پزشکی قانونی بیمار 

روانی تشــخیص داده شد و بزودی در شعبه 10 

دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود.

»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 

رســیدگی بــه ایــن پرونــده از یک‌ســال پیــش با 

وقــوع قتل مــردی ســالخورده در خانه‌اش آغاز 

و تحقیقات برای شناســایی عامل قتل و انگیزه 

جنایت شــروع شــد. در ادامه با دستور بازپرس 

ویــژه قتــل جســد مــرد ســالخورده بــه پزشــکی 

قانونــی انتقــال پیــدا کرد. مأمــوران علــت این 

ماجــرا را از دختــر جــوان مقتــول پرســیدند و او 

گفت: برادرم ســامان پدرم را کشــت. سامان در 

اتاقش در حال گوش کردن موســیقی با صدای 

بلنــد بــود که پدرم بــه او اعتراض کــرد و همین 

موضوع باعث شــد تا آنها با هم درگیر شــوند و 

بعد هم سامان با چاقو پدرم را که در حال فرار 

بود، در راه پله‌ها زخمی کرد و دقایقی بعد هم 
جان باخت.

بــا اظهــارات دختر مقتول، مأموران ســامان 

را بازداشــت کردنــد و او در همــان ابتــدا به قتل 

پــدرش اعتــراف کــرد. امــا مدعــی شــد علــت 

درگیری صدای بلند موســیقی نبوده است و در 

توضیح بیشــتر عنوان کرد: من پیش پدر و مادر 

واقعی‌ام بزرگ نشــدم و زن و مــرد دیگری مرا 

بــزرگ کردنــد و آنها را خیلی دوســت داشــتم. 

به همین خاطر پدرم همیشــه به آنها حسادت 

می‌کــرد و همین مســأله باعث شــد تــا یک روز 

هــر دوی آنها را در خانه‌شــان به قتل برســاند و 

مــن از پدرم کینه بــه دل گرفته بودم و به دنبال 

بهانــه‌ای بودم تا انتقــام ناپدری و نامادری‌ام را 

از او بگیرم که در نهایت هم او را کشتم.

بــا ادعــای ســامان بــه عنــوان متهم بــه قتل 

پدرش، مادر و خواهر او برای توضیحات بیشــتر 

در خصــوص ادعای مطرح شــده مورد بازجویی 

قرار گرفتند. مادر سامان پس از حضور در آگاهی 

گفت: سامان بیمار روانی است و به همین خاطر 

چندین بار در بیمارســتان بســتری شــده اســت. 

البته مدتی خوب شــد اما توهم این را داشت که 

ما او را پس از تولد به خانواده دیگری سپرده‌ایم 

و آنهــا بــه خوبــی از او مراقبــت کرده‌انــد. این در 

حالی اســت که در واقعیت اشــخاصی به عنوان 

ناپدری و نامادری سامان وجود ندارد. 

پرونــده  ســامان  مــادر  توضیحــات  از  پــس 

پزشــکی پســر جوان مــورد بررســی قــرار گرفت 

و متخصصــان پزشــکی قانونــی بعد از بررســی 

وضعیــت این جــوان، تأیید کردنــد که متهم به 

قتل بیمار روانی است.

در ادامــه و بــا تکمیــل تحقیقــات و صــدور 

کیفرخواســت علیه متهم و همین‌طور گذشــت 

اولیای دم، پرونده رســیدگی به اتهام این جوان 

به شــعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران ارسال 

شد و متهم بزودی محاکمه می‌شود.

محاکمه پسر روانی به اتهام قتل پدر

قتل پسر جوان بعد از  کورس شبانه

تهران بازهم لرزید
گــروه حــوادث / ظهر روز گذشــته زمیــن ‌لرزه‌ای بــه ‌بزرگی 4/4 ریشــتر در 

عمق ۱۲ کیلومتری زمین تهران را لرزاند.
مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران اعلام کرد که این زلزله ساعت ۱۳:۴۱ 
در دماوند، پردیس، فیروزکوه، تهران)بخصوص در شــرق و شمال شرق 

تهران( و همچنین سمنان احساس شده است.
مهدی ولی‌پور، سرپرســت ســازمان امــداد و نجات کشــور در گفت‌و‌گو 
بــا مهر گفت: پــس از وقوع زلزله دو تیم ارزیاب بــه منطقه پردیس اعزام 
شدند اما گزارشی از خسارات احتمالی ارسال نشده است. به گزارش مرکز 
لرزه نگاری دانشــگاه تهران، مرکز زلزلــه ۷ کیلومتری دماوند )تهران(، ۱۲ 

کیلومتری رودهن )تهران(، ۱۵ کیلومتری بومهن )تهران( بود.
مجتبی خالدی، ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور نیز گفــت: زلزله 
۴ ریشــتر مصدومی نداشــته اســت. معمولًا مصدومان زلزله‌هایی با این 
حجم هنگام فرار دچار مصدومیت می‌شــوند. مدیر کل مدیریت بحران 
اســتان تهران نیز در پی وقوع زلزله ضمن اینکه از شــهروندان خواســت 
آرامــش خود را حفــظ کنند از آماده باش تمامی دســتگاه‌های امدادی و 
خدماتی در ســطح اســتان خبر داد. جلال ملکی، ســخنگوی آتش‌نشانی 
نیــز گفــت: در پی زمین لرزه 4 ریشــتری تهــران٬ خودروهــای عملیاتی از 
داخــل آشــیانه‌ها خارج شــدند که این بــه معنای اعلام بحران نیســت و 
فقط جنبه پیشــگیرانه دارد. نیروهای آتش‌نشانی همیشه در آماده باش 

هستند و آمادگی آنان منوط به وقوع بحران نیست.

کشف یک هزار خودروی احتکاری
گروه حوادث: رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از 
یک هزار دستگاه خودروی احتکاری به ارزش یک تریلیون ریال خبر داد.

ســرهنگ نعمــت‌الله علیپــور در این باره گفــت: با توجه به نوســانات 
قیمــت خــودرو در بــازار داخل، طرح تشــدید مبــارزه و مقابله بــا احتکار 
خودرو به‌صورت ویژه در دســتور کار پلیس قــرار گرفت و مأموران پلیس 
امنیــت اقتصادی در رصد‌هــای اطلاعاتی، از دپو و احتــکار تعداد زیادی 
انواع خودرو داخلی و خارجی در 13 پارکینگ مطلع شــدند که بلافاصله 

بررسی موضوع در اختیار تیم‌های مختلفی از پلیس قرار گرفت.
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: پــس‌از کســب اطلاعــات لازم بــا 
هماهنگــی مقام قضایی تیم‌هــای مختلف عملیاتی تشــکیل و طی پنج 
روز در بازرســی از پارکینگ‌هــای مــورد نظــر 1084 دســتگاه انــواع خودرو 
احتکار شــده کشف شــد. این خودروها همگی صفر کیلومتر و فاقد پلاک 
بودند که با دســتور قضایی توقیف و هر 13 پارکینگ پلمب شد. سرهنگ 
کارآگاه علیپــور، ارزش خودروهــای مکشــوفه را برابــر اعلام کارشناســان 
بیــش از یــک تریلیون ریــال اعلام و تصریح کــرد: در ایــن رابطه یک نفر 
دستگیر و برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.
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